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گفت‌وگو با زندانی محکوم به مرگ و دارنده رتبه 422 کنکور ارشد

 کله پاچه  قاتل زن میانسال

 دستگیری عاملان 
 شهادت نگهبان

 بانک سپه

سقوط مرگبار  از کوه عظیمیه شهادت مأمور پلیس با شلیک مرد بیمار

کامــران علمدهــی - نگاهــی اجمالــی بــه ســوابق متهمــان جوانی که 
در طرح‌هــای مختلــف پلیــس به اتهام ســرقت‌های خشــن دســتگیر 
می‌‌شــوند نشــان می‌‌دهــد کــه اغلــب آنهــا ســابقه‌دار بــوده و بــه طور 

میانگین بین 10 تا 20  سابقه کیفری در پرونده خود دارند.
وقتــی پای صحبت‌های این افراد می‌‌نشــینی اغلب آنهــا دلیل ارتکاب 
سرقت‌های‌شــان را وضعیــت مالــی بد، بیــکاری، اعتیاد، همنشــینی با 
دوستان ناباب و برخی نیز عادت به سرقت را از دلایل ارتکاب این جرم 
بیان می‌‌کنند که بی‌تردید اگر راهکار مناســبی بــرای برون‌رفت از چنین 
وضعیتی و اصلاح ریشــه‌ای شــرایط وقوع جرم اندیشــیده نشــود  نباید 
انتظار داشــته باشــیم که بــا کاهش آمار ســرقت‌های خشــن و متهمان 
روبه‌رو شــویم. با بررســی دلایل ارتکاب ســرقت‌ها می‌‌توان سارقان را به 
ســه دسته تقسیم کرد. گروه نخست ســارقانی هستند که به لحاظ فشار 
اقتصادی و مشــکلات ناشــی از آن تنها راه نجات خود و خانواده‌شــان را 
در ســرقت می‌‌داننــد و وقتی طعم شــیرین پول زیاد و بــدون زحمت را 

چشیدند دیگر اصلاح‌شان سخت  خواهد بود.
گروه دوم افرادی هستند که به خاطر تأمین مواد مخدر مورد نیازشان   
دست به سرقت می‌زنند. گروه سومی هم هستند که به دنبال هیجان 
ناشــی از ســرقت دســت به ایــن جرایم می‌‌زننــد و  معمولًا نیــاز مالی 
ندارنــد، حتــی برخــی از آنهــا کار ثابتی هــم دارند و فقط بــه خاطر به 
اصطلاح مرام و معرفت  یا تعارف با دوســتان و هم‌محلی‌های‌شــان 

درگیر پرونده‌های سرقت می‌‌شوند.
در ایــن میــان مهم‌تریــن موضــوع مجرمانی هســتند که پیشــگیری و 
مقابلــه بــا آنهــا نیازمنــد اقدامــات و برنامه‌ریزی‌هــای حســاب شــده 
ســازمان‌ها و نهادها اســت و پلیس و دســتگاه قضایــی به‌تنهایی توان 
مقابلــه و اصلاح آنها را نــدارد. چرا که در صورت دســتگیری و حبس 
بازهــم  وارد چرخــه‌ای می‌‌شــوند کــه در نهایــت یــا بــه حبس‌هــای 
طویل‌المدت ختم می‌‌شــود یا مرگ و مســیر ســومی برای آن ترسیم 

و تبیین نشده است.
وقتــی ســارقی در  ذهنیــت و فضــای روانی خــاص خود، بــه نقطه‌ای 
می‌‌رسد که سرقت را تنها راه امرار معاش خود و خانواده‌اش می‌‌بیند 
دیگــر خــارج کــردن ذهــن و روح او از این افکار ســاده نیســت. به طور 
قطع اگر صد بار هم دستگیر و محکوم و مجازات شود چون به لحاظ 
روانی درمان نشــده و مجازات متناســبی برای او در نظر گرفته نشــده  
بیمار باقی می‌‌ماند. بی تردید مســئولان مرتبط با امر فرهنگ‌ســازی 
بایــد با برنامه‌ریــزی جامع و متقــن، فضایی را فراهم کنند که ســارق 
بداند رسیدن به خواسته‌هایش فقط در گرو رعایت حقوق سایر افراد 

جامعه امکان‌پذیر است.
البتــه بحــث متناســب نبــودن مجازات‌هــا هــم در این میــان بی‌تأثیر 
نیســت. وقتی ســارقی دستگیر می‌‌شــود می‌‌داند که  با رد مال و جلب 
رضایــت شــاکی مجازاتــش ســبک‌تر می‌‌شــود و پــس از چند مــاه و یا 
چنــد ســال حبس آزاد می‌‌شــود. اما اگر همین متهــم بداند که پس از 
دســتگیری و رد مال شاکی و جلب رضایت وی باید در شرایط سختی 
به عنوان مثال در معدن کار کند شاید هم بازدارندگی بیشتری داشته 
باشــد هــم بداند که برای کســب درآمد باید کار کنــد. در نتیجه بعد از 
چنــد ســال افــرادی که به خاطــر مشــکلات اقتصادی و امــرار معاش 
دست به سرقت زده‌اند از چرخه انبوه سارقان خارج شده و به جامعه 
باز می‌‌گردند. البته شــاید تعداد معدودی باز هم با چنین روش‌هایی 
تمایل به بازگشــت به همان چرخه را داشــته باشــند که در آن صورت 

قانون باید با مجازات به‌مراتب سنگین‌تری با آنها برخورد کند.
به‌طــور قطــع اگــر این مقوله بــا برنامه‌ریزی همراه نشــود بی‌شــک نه 
تعداد ســارقان کاهش پیدا می‌‌کند، نه عدد ســوابق آنها کم می‌‌شــود. 
به هرحال وقتی در تحقق یک امر در طی سال‌های متمادی به توفیق 
لازم دســت پیدا نمی‌کنیم یک پیام واضح دارد و آن هم اینکه مســیر 
را به‌درســتی طــی نکرده‌ایــم. اگــر ایــن مســیر از همین امروز درســت 
ترســیم شــود به‌طور حتم ســارقان به مســیر ســومی که شــاید سال‌ها 

نادیده گرفته شده هدایت شوند.

همایونــی/  مرجــان  حــوادث-  گــروه 
مهنــدس عمــران کــه در کنکــور ارشــد 
رتبــه‌ای  بــا  و  کــرده  شــرکت  امســال 
نصیــر  خواجــه  دانشــگاه  در  خــوب  
تهــران پذیرفتــه شــده را شــاید بتــوان 
متفاوت‌تریــن داوطلــب کنکور امســال 
دانست، مرد جوانی که 24 ساعت پس 
از برگــزاری کنکــور نامش بــرای اجرای 
حکم قصــاص خوانده شــد و در زندان 

رجایی شهر به سوئیت رفت.
را  همراهــم  تلفــن  گوشــی  وقتــی   
برداشتم صدایی از آن سوی خط گفت: 
»این تماس از زندان رجایی شهر گرفته 
شده است.« لحظه‌ای بعد صدای مرد 
جوانی را شــنیدم که خودش را معرفی 
کرد و گفت: من مهرداد... هستم همان 
زندانی محکوم به مرگ که در دانشگاه 

قبول شده است.
بلافاصله او را شــناختم می‌دانستم 
چرا در زندان اســت حدود دو سال قبل 
به اتهام قتل همکار همسرش دستگیر 
شــد و به زندان افتاد و خیلی زود حکم 
قصاصــش بــه درخواســت اولیــای دم 
صادر شد. اما انگار خدا با او بود چرا که 
معجــزه‌ای رخ داد و خانواده مقتول به 
دلشان افتاد تا او را به خاطر رضای خدا 
و آرامش روح پسرشــان ببخشند. انگار 
همــه چیــز دســت به دســت هــم داده 
بود تا این پســر شهرستانی روی خوش 
زندگــی را ببیند چرا که چنــد روز بعد از 
ایــن رضایت زندگی بخــش خبر نتایج 
کنکــور هم اعلام شــد و او نــام خودش 
را در فهرســت پذیرفته شــدگان یکی از 
دانشــگاه‌های مطــرح کشــور دیــد. حالا 
دیگر از روزهای ســیاه ناامیدی و انتظار 
بــرای مرگ خبری نیســت و مرد جوان 
به امید آینده‌ای روشــن بــه زندگی فکر 
می‌کنــد. »وقتی حکــم قصاصم صادر 
شــد با خودم گفتم یــا بایــد روزهایم را 

به بطالت با خــوردن قرص و خوابیدن 
بگذرانــم تــا روز اجــرای حکم برســد یا 
بــه خدا توکل کنــم و امیدم را از دســت 
ندهــم. گفتــم اگــر قــرار باشــد قصاص 
شوم بهتر اســت در این فرصت زندگی 
کنم. البته همســرم هم مشــوق خوبی 
بــود و مــدام بــا مــن تمــاس می‌گرفت 
و مــرا تشــویق می‌کــرد و بــه مــن امیــد 
مــی‌داد. هدفم این بــود که تلاش کرده 
باشــم و بــه نتیجه‌اش فکــر نمی‌کردم، 
بــه مرگ فکر نمی‌کــردم. در زندان دور 
تختم پرده کشــیده بودم و تا ســاعت 3 
صبح درس می‌خواندم. روز جمعه‌ای 
کــه کنکور ارشــد را دادم فــردا صبحش 
بــه قرنطینه رفتم تا بــرای اجرای حکم 
قصاص آماده شــوم. بــه من می‌گفتند 
تو فردا می‌خواهی بروی قرنطینه برای 
اجــرا، آن وقت کنکــور ارشــد می‌دهی، 
اما من گوش نمی‌کردم و تلاشم برایم 

مهم‌تر از سرنوشت بود.«
ëëروزهای قرنطینه را چطور گذراندید؟

ســخت بود، اینکه بدانی قرار اســت 
توصیــف  قابــل  شــود  اجــرا  حکمــت 
نیست. اما من قرآن و نماز می‌خواندم 
و همین مســأله ســختی آن لحظات را 

برایم کم کرده بود.
ëë چــه شــد کــه تصمیــم گرفتــی در آن

شرایط درس بخوانی؟
مــن عاشــق درس بــودم. در دوران 
کار  کشــاورزی  زمیــن  ســر  نوجوانــی 
می‌کردم و درس می‌خواندم. در جوانی 
و حتی زمانی که ســرباز بــودم به خاطر 
اینکــه اوضــاع مالــی خانــواده‌ام خوب 
نبــود در کنار درس خواندن ســر کار هم 
می‌رفتم و کمک خرج خانواده‌ام بودم. 
مــن در خانــواده‌ای بــزرگ شــدم که 6 
فرزند دارند و اوضاعی مالی شان اصلًا 
خــوب نبود. مــن برای قبولــی در کنکور 
لیســانس فقــط 40 روز درس خواندم و 

در رشته عمران قبول شدم، اما همیشه 
دلم می‌ خواست ادامه تحصیل بدهم 
و زمانــی کــه بــه زنــدان افتــادم و با آن 
وضعیت مواجه شــدم تصمیم گرفتم 

که باز هم درس بخوانم.
ëëچطور از شما امتحان گرفتند؟

زنــدان  فرهنگــی  امــور  مســئول 
کــه  اطــاع داد  بــه ســازمان ســنجش 
داوطلبانی برای کنکور دارند. روز کنکور 
یــک نماینــده از ســازمان ســنجش بــه 
زندان آمد و همزمان با داوطلبان دیگر 
کنکــور دادیــم. در آن روز مــن بــودم که 
رشــته عمران ســازه را می‌خواستم و دو 
نفــر دیگر که دانشــگاه پیام نور شــرکت 

کردند.
ëë در این ســال‌ها فکر می‌کردی خانواده 

مقتول رضایت بدهند؟
به خانــواده اولیای دم حق می‌دادم 
کــه بخواهنــد مــرا قصــاص کننــد. مــن 
همکار همســرم را به خاطر سوء‌تفاهم 
و ناخواســته به قتل رسانده بودم. اوایل 
ناامیدی بر من غلبه کــرده بود تا اینکه 
خوابــی دیــدم. من بــه خاطــر اتفاقاتی 
کــه افتاده بــود دیگر نمــاز نمی‌خواندم 
از دیــدن خــواب دوبــاره نمــاز  و بعــد 
خوانــدم، این‌بار حتی روزه‌های 5 ماهه 
و 3 ماهــه نیــز گرفتــم. خــواب دیــدم 
در دادگاه هســتم و همــه از مــن ســؤال 
می‌پرســند. گیج بــودم و نمی‌دانســتم 
چکار کنــم که شــروع به خوانــدن آیت 
الکرســی کردم. از خواب که بیدار شدم 
در حــال خواندن مابقی آیت الکرســی 
بودم. همــان موقع قرآن را بــاز کردم و 
ســوره‌ای آمد که مفهومــش این بود که 
وقتی خدا پشــتیبان باشــد به تو آسیب 
نمی‌رســد. بعــد از آن حالم خوب شــد 
و بــه زندگی برگشــتم. البتــه خانواده‌ام 
بخصوص همســرم خیلی برای گرفتن 

رضایت تلاش کردند.

گــروه حوادث: رئیس پلیــس پایتخت از اجــرای مقتدرانه و قاطع 
طــرح ضربتــی مقابله با ســارقان و راه‌اندازی گشــت‌های ضربتی 

خودرویی و موتوری خبر داد.
ســردار حســین رحیمــی در قــرارگاه مقابله با ســرقت بــا تأکید بر 
اینکــه مأموریــت اصلی پلیس‌ پایتخت مقابله جدی با ســارقان و 
پدیده ســرقت اســت، افزود: پی‌جویی جرم سرقت از لحظه وقوع 
در دســتور کار قرار دارد و به محض وقوع هرگونه ســرقت پیگیری 
موضوع و دســتگیری ســارقان بســرعت در دســتور کار گشت‌های 

ضربت قرار خواهد داشت.
رئیــس پلیــس پایتخــت بــا تأکید بــر اینکه طــرح ضربتــی مقابله 
بــا ســارقان بــا اقتــدار و قاطعیــت انجــام خواهــد شــد، گفــت: به 
شــهروندان این اطمینان را می‌دهیم که با همه توان برای مقابله 
با ســارقان و زورگیران به میدان آمده و مقتدرانه با این افراد که با 
عملکرد خود امنیت و آرامش و احســاس امنیت شهروندان را به 

مخاطره می‌اندازند برخورد کنیم.
وی بــا اشــاره به اینکــه عمــده کلانتری‌ها و پلیس‌هــای تخصصی 
در بحث برخورد با ســارقان و مقابله با پدیده ســرقت به کارگیری 
شــده اســت، تصریح کــرد: محورهــای اصلی و فرعی شــهر، حتی 

کوچه پس کوچه‌های شهر  به‌دنبال سارقان خواهیم بود.
سردار رحیمی با اشاره به اینکه بسیاری از سارقان خرده پا و حتی 
برخــی از زورگیران به‌دلیــل مصرف مواد خود اقدام به ســرقت و 
زورگیــری می‌کننــد، گفت: ســارقان معتــاد به محض دســتگیری 
برای مدت حداقل شــش ماه تحویل مراکز بازپروری خواهند شد 

و پس از آن به اتهامات آنها رسیدگی خواهد شد.

گــروه حوادث: واژگونی خودروی پژو ۴۰۵ حامل زائران اربعین حســینی 
در ورودی اندیمشک یک کشته و ۲ مصدوم بر جا گذاشت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اورژانــس پیــش بیمارســتانی و مدیریــت 
حوادث دانشــگاه علوم پزشــکی جندی شــاپور اهواز، مأمــوران امدادی 
اورژانــس ۱۱۵ بــه محــض اطــاع از وقوع حادثــه که عصر پنجشــنبه رخ 
 داد، بــه منظــور اقدامــات درمانــی اولیــه و انتقــال مصدومــان در محل 

حاضر شدند.
عارف شــرهانی مدیر روابط عمومی اورژانس اهواز گفت: یک خودروی 
پــژو ۴۰۵ حامــل زائــران اربعین حســینی در ورودی اندیمشــک واژگون 
شده بود که مصدومان ۲ زن ۵۰ و ۶۰ ساله بودند که به بیمارستان امام 
علی)ع( اندیمشــک انتقال یافتند. فوتی این حادثه  یک مرد ۵۰ ســاله 

است.

گروه حوادث/ گیر کردن استخوان کله‌پاچه در گلوی 
زن میانسال جان او را گرفت.

بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، شــامگاه 
چهارشنبه 9 شهریور، پرسنل یکی از بیمارستان‌های 
تهران در تماس با بازپرس محمدجواد شفیعی از 

مرگ مشکوک زنی 50 ساله خبر داد.
با اعلام این خبر، به دســتور بازپرس شــعبه پنجم 
دادســرای امــور جنایی تهــران تحقیقات آغــاز و در 
بررسی‌های اولیه مشخص شــد که زن میانسال در 
حال خوردن کله‌پاچه بوده که یک تکه استخوان در 
گلویش گیر کرده و باعث خفگی وی شده است. در 
پی این حادثه، زن میانســال به بیمارســتان منتقل 
شــد اما تلاش کادر درمــان برای نجات او بی‌نتیجه 
ماند. به دســتور بازپرس جنایی جســد به پزشــکی 
قانونــی منتقــل شــده اســت و تحقیقــات در ایــن 

خصوص ادامه دارد.

جــوان  مــرد  حــوادث/  گــروه 
براثر ســقوط از کــوه در منطقه 

عظیمیه کرج  جان باخت.
مدیــر  خلفــی  باقــر  محمــد 
عامل جمعیــت هلال احمر 
البرز گفت:  با اعلام  گزارشی 
مبنی بر سقوط فردی در کوه‌ 
عظیمیــه کــرج  امدادگــران 
کوهســتان  به محــل حادثه 

اعزام شدند.  پس از چند ساعت تلاش و جست و جو جسد این فرد 
ضمن همراه داشــتن تجهیــزات ایمنی  از افرادی که آشــنا به منطقه وی گفــت: افــرادی که قصد کوهنوردی در مناطق کوهســتانی را دارند کشف و به  نیروی انتظامی تحویل شد.

هســتند، کمک بگیرند. هموطنان می‌توانند در صورت نیاز امدادی با 
سامانه ۱۱۲ هلال احمر البرز تماس حاصل کنند.

از  فــرار  هنــگام  بیمــار  مــرد  حــوادث/   گــروه 
بیمارســتانی در شهر دامغان با خلع سلاح کردن 

مأمور پلیس وی را به شهادت رساند.
به‌ گزارش ایرنا، این حادثه ســاعت ۱۲ ظهر جمعه 
ولایــت  بیمارســتان  اورژانــس  ورودی  در  مقابــل 
از  رحیمــی  جــواد  آن،  پــی  در  و  داد  رخ  دامغــان 
کارکنان نیروی انتظامی جان خود را از دســت داد و 
به فیض شهادت نائل آمد. به گفته شاهدان حادثه 
این بیمار روز جمعه به بخش اورژانس بیمارستان 
منتقل شــده بــود و پرســنل درمانی پــس از معاینه 
وی به‌دلیل شــرایط بیمار، خواستار حضور مأموران 

نیروی انتظامی برای کنترل این بیمار شدند.
وقتــی مأموران نیــروی انتظامــی در محل حضور 
یافتند مرد بیمار قصد فرار داشت که با ممانعت 
یکی از مأموران حاضر در بیمارستان مواجه شد و 

وی را خلع ســاح کرد و با شلیک مستقیم، مأمور 
را بــه قتــل رســاند. بعــد از ایــن حادثــه و حضــور 

عوامل انتظامی، قاتل دستگیر شد.
محمــود یحیایــی مدیر روابــط عمومی دانشــگاه 
علوم پزشــکی استان ســمنان نیز به فارس گفت: 
بیماری با مشکل اعصاب و روان  توسط اورژانس 
۱۱۵ و بــا همراهــی نیــروی انتظامــی و اورژانــس 
اجتماعی بــه بخش اورژانس بیمارســتان ولایت 
دامغــان منتقــل و اقدامات اولیه مــورد نیاز برای 
بیمار انجام شد؛ اما بیمار همکاری لازم را نداشته 
و قصد فرار از بیمارستان را داشت که  هنگام فرار 
و پس از مهار شــدن توسط پلیس، با وی درگیری 
فیزیکی پیدا کرده و با دســتیابی به اســلحه پلیس 
به ســمت وی شــلیک کــرد  و  این مأمــور را مورد 

هدف قرار داده و به شهادت رساند.

احیای »مسیر سوم« برای اصلاح سارقان

مرگ زائر کربلا  در واژگونی خودرو 

گروه حوادث/ جســد استاد ادبیات یکی از دانشگاه‌های 
آزاد تهــران در حالــی پیــدا شــد کــه مــدارک و شــواهد 

حکایت از ارتکاب جنایت به دست قاتلی آشنا دارد. 
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، ســاعت یک 
بامداد پنجشنبه 10 شهریور مأموران کلانتری 111 هفت 
چنار در تماس با بازپرس محمد جواد شــفیعی از قتل 

مردی در خانه‌اش خبر دادند.
بــا اعــام این خبر تیــم جنایی راهی محل شــده و با 
جسد مردی 45 ساله در آپارتمان طبقه اول ساختمان 
در حالی مواجه شدند که با ضربه چاقو در اتاق نشیمن 
به قتل رســیده بــود. متخصصان پزشــکی قانونی زمان 
مــرگ را حدود دو ســاعت قبل اعلام کردند. خانه بهم 
ریختگــی داشــت اما خانــواده مقتول مدعــی بودند که 
ســرقتی رخ نداده است. از سویی در ورودی سالم بود و 
این احتمال مطرح شــد که جنایت از ســوی فردی آشنا 

رخ داده است.
همســر مقتــول کــه جســد را دیــده و موضــوع را بــه 
پلیس خبرداده بود گفت: محمدرضا، اســتاد دانشــگاه 
اســت و ادبیات تدریس می‌کند. حدود ســاعت 11 شب 
بــرای انجــام کاری بــه همــراه فرزنــدم از خانــه خــارج 
شــدیم و دیر وقت به خانه برگشــتیم. هر چه زنگ زدم 
همســرم در را باز نکرد و درنهایت با کلید وارد شدیم و 
به محض ورود با جســد محمدرضا مواجه شــدیم. اما 

نمی‌دانم چه کسی این جنایت را مرتکب شده است.
در ادامه تحقیقات بازپرس شــعبه پنجم دادســرای 
دوربین‌هــای  بازبینــی  دســتور  تهــران  جنایــی  امــور 
مداربســته اطــراف محل جنایــت و تحقیق از بســتگان 
و دوســتان مقتول را صــادر کردند. در ادامــه تحقیقات 
نیــز یکی از بســتگان اســتاد دانشــگاه به عنــوان مظنون 

بازداشت شد و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

گروه حــوادث/ عامــان شــهادت نگهبان 
بانک سپه شهرستان چابهار با ردیابی‌های 
پلیســی پــس از یک هفته دســتگیر شــدند. 
ابراهیــم کوچــک زایــی، فرمانــده انتظامی 
ایــن خبــر  شهرســتان چابهــار در تشــریح 
گفت: حدود ساعت 7 صبح پنجشنبه سوم 
شــهریور، همکار بازنشســته فراجــا »احمد 
وحیــدی پویــا« نگهبان بانک ســپه شــعبه 
چهارراه یخسازی شهرستان چابهار هنگام 

ورود بــه بانــک محــل کارش بــا تیرانــدازی 
اشــرار مسلح به شهادت رســید. این دو نفر 
راکبیــن یک دســتگاه موتورســیکلت بودند 
کــه به ســمت محافظ بانک با ســاح کلت 
کمــری تیرانــدازی کــرده و پــس از ســرقت 
اسلحه نگهبان، از محل متواری شدند. پس 
از این حادثه مراتب شناســایی و دستگیری 
متهمــان متــواری و عوامــل اصلــی دخیل 
در شــهادت محافــظ بانک به‌صــورت ویژه 

در دســتور کار پلیــس قرار گرفــت. فرمانده 
انتظامی چابهار تصریح کرد: تیم رسیدگی 
کننــده به ایــن پرونده در جریــان تحقیقات 
تخصصــی خــود بــه ســرنخ‌هایی از زندگی 
مخفیانــه متهمــان مذکــور در شهرســتان 
چابهار دســت یافتنــد و در نهایت با تلاش 
مأمــوران پلیــس و پــس از انجــام اقدامات 
تخصصــی پلیســی، مخفیگاه متهمــان در 
یکی از روستاهای این شهرستان شناسایی و 

در دو عملیــات ضربتی و غافلگیرانه هر دو 
نفر دســتگیر شــدند. در بازرسی از مخفیگاه 
متهمان، یک قبضه ســاح کلت کمری به 
همراه دو تیغه خشاب و 25 تیر جنگی و یک 
قبضه سلاح کلاشنیکف با یک تیغه خشاب 
و 18 فشــنگ جنگــی کشــف شــد. متهمان 
دستگیر شده پس از اعتراف به جرم خود به 
مراجع قضایی معرفی شدند تا به مجازات 

برسند.

رئیس پلیس پایتخت خبر داد

گشت‌های پلیس در کوچه پس کوچه های شهر

شهید احمد وحیدی پویا

خدمتکار خانه                   سارق انگشتر برلیانقتل مرموز      استاد دانشگاه

رضایت اولیای دم و قبولی در دانشگاه 
معجزه خداوند بود

ëë واکنــش اولیای دم در رابطــه با قبولی
شما آن هم با رتبه 422 در کنکور چه بود؟

فکر نمی‌کنــم آنها چیــزی از قبولی 
مــن بداننــد. البتــه آنها بــرای قصاص 
آمــده بودنــد ولــی در میانــه راه طبــق 
گفتــه پدر مقتول، انگار حســی به دلش 
الهام می‌شــود و وســط راه برمی‌گردد و 
می‌گوید می‌خواهم مهلت دهم. 3 ماه 
مهلت داده و تنها شرطشــان پرداخت 
دیــه بــود کــه آن هــم بــرای خودشــان 
نمی‌خواهند و می‌خواهنــد صرف امور 
خیریــه کننــد. هنــوز مهلــت ســه ماهه 
اولیــای دم تمــام نشــده بــود کــه دیــه 
فراهم شــد و هفتــه گذشــته اولیای دم 

برگه رضایت خود را امضا کردند.
ëë شــما تقریبــاً همزمــان دو خبــر خوب 

شــنیدید نجات از کابوس مرگ و قبولی 
در دانشگاه. چه حسی داشتید؟

صــدای خنــده مهــرداد در گوشــی 
تلفن می‌پیچــد و می‌گوید معجزه بود. 
معجزه. بــه خاطر مادر و پــدرم که این 
همه زجر کشــیدند، به خاطر همسرم و 
به خاطر اینکه آنهــا آرام گرفتند خیلی 
خوشحال شدم. نمی‌دانم من اسمش 
را می‌گــذارم خوشــحالی، شــاید اســم 
دیگری داشته باشد. بعد هم خبر دوم 

دانشگاه که واقعاً حالم را خوب کرد.

ëë کســی که ســابقه کیفری دارد می‌تواند
دانشگاه برود؟

زمانــی کــه بــرای دانشــگاه ثبت‌نام 
بــا  می‌کنیــم هیــچ مدرکــی در رابطــه 
سوء پیشــینه گرفته نمی‌شــود. از سویی 
ایــن امــکان را فراهم کردند تــا با درس 
خواندن شرایط فکری و روحی زندانیان 
تغییــر کنــد پــس مانعــی نبایــد وجود 
داشته باشــد. قرار است بزودی از جنبه 
عمومــی جــرم محاکمــه شــوم. منتظر 
حکمی هســتم که قضــات برایم صادر 
می‌کنند،امیــدوارم خــدا اینجــا هــم به 
کمکم بیاید، من ســعی کردم در مدت 
حبــس توبــه کنــم، امیــدوارم شــرایط 
مجازاتم به گونه‌ای باشــد که بتوانم به 
دانشــگاه بروم. زمانی که به خاطر قتل 
به زنــدان رفتــم فکر کــردم آخر خطم 
اما بــا معجزاتی که در زندگی‌ام رخ داد 
متوجه شدم که خداوند همیشه هست 

و کمکم می‌کند.
ëëو حرف آخر؟

انســان بایــد در هــر لحظــه‌ای امیــد 
داشــته باشــد و تلاش کند حتــی اگر در 
یــک قدمی مــرگ باشــد. در زنــدان که 
بــودم بــا خــودم نــذر کــردم که بعــد از 
آزادی با همســرم مســتقیم بــه پابوس 

امام رضا)ع( بروم.

ëëگفت‌و‌گو با همسر مرد زندانی
ایــن  تمــام  در  مهــرداد،  همســر 
روزهــای ســخت همــراه او بــوده و او را 
تشــویق کــرده تا دســت بــه کاری بزند 
که انگشت‌شــمار اســت، زن جــوان در 
این باره می‌گوید: وقتی این حادثه رخ 
داد و شــوهرم بــه زندان افتاد شــرایط 
خیلی بدی داشت اما در نهایت موفق 
شــد به بخــش فرهنگیان بــرود. وقتی 
گفــت  تحصیلــش  ادامــه  ماجــرای  از 
خیلی خوشــحالم شــدم و هر بار که به 
دیدنش می‌رفتم لیستی از کتاب‌هایی 
برایــش  بــود  داده  ســفارش  کــه  را 
می‌بــردم. 70 کتــاب بــرای او بــردم تا 

اینکه به خواسته‌اش رسید.
او ادامه می‌دهد: جمعه کنکور داد 
و شــنبه بــا من تمــاس گرفــت و گفت 
می‌خواهد برود بــرای معرق کاری اما 
چند ساعت بعد دوست مهرداد زنگ 
زد و گفــت او را بــه قرنطینــه برده‌انــد. 
دنیــا روی ســرم خــراب شــد، از همان 
لحظــه تــاش را برای گرفتــن رضایت 
شــروع کردیــم امــا هــر جــا می‌رفتیــم 
رضایــت  بایــد  دم  اولیــای  می‌گفتنــد 
دهنــد از دســت مــا کاری برنمــی آید. 
به ســراغ خانــواده مقتــول رفتیــم  اما 
آنهــا  قصــاص می‌خواســتند تــا اینکــه 
نمی‌دانــم چه شــد کــه تصمیــم پدر و 
مادر مقتول عوض شد و ما را شرمنده 
کردنــد. البتــه یکــی از اقوامشــان هــم 
ظاهــراً خواب مقتول را دیده بود که به 
آنهــا گفته بــود به پدر و مــادرم بگویید 

مهرداد را ببخشند. 
شــرط اولیــای دم دیــه بــود امــا مــا 
توانایــی پرداخــت را نداشــتیم. تمــام 
ایــن پــول را خیریــن کمــک کردنــد و 
حتی کســبه و اهالی محــل زندگی پدر 
مهــرداد هر کــدام مبلغــی را پرداخت 
کرده بودند تا بالاخره دیه درخواســتی 
اولیــای دم جــور شــد و آنهــا رضایــت 
دادنــد. الان خیلــی خوشــحالم چــون 
مقتــول  خانــواده  رضایــت  خبــر  هــم 
خبــر  هــم  دادم،  مهــرداد  بــه  مــن  را 
قبولــی دانشــگاهش را و به همه مردم 
می‌گویــم کــه از لطــف خداونــد ناامید 
نشوند چرا که همان طور که در زندگی 
مــا معجزه‌اش را نشــان داد در زندگی 
همــه مــردم ایــن اتفــاق می‌توانــد رخ 

دهد.

گروه حوادث/  پلیس در تعقیب زن خدمتکاری است 
که انگشتر برلیان و ساعت گرانقیمت زن ثروتمندی را 

به سرقت برده است.
به گــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، چند روز قبل 
زن میانســالی بــه پلیس رفت و از خدمتــکار خانه‌اش 
بــه اتهام ســرقت شــکایت کــرد. مدتــی بود کــه بیمار 
شــده بــودم و نمی‌توانســتم بخوبــی کارهــای خانــه را 
انجام دهم. به همین دلیل از طریق یک ســایت ارائه 
خدمــات با زن جوانی آشــنا شــدم. او خدمتــکار منزل 
بــود و دو بار در هفته به خانــه‌ام می‌آمد. اما حدود دو 
هفته قبل ســاعت مچی 34 میلیــون تومانی‌ام ناپدید 
شــد. ابتدا فکر کردم که ساعت را گم کرده یا فراموش 

کرده‌ام که کجا گذاشته‌ام.
 امــا هر چــه فکر کردم بــه خاطــر آوردم که آخرین 
بــار ســاعت را در خانــه گذاشــته‌ام و بــه همیــن دلیل 

بــه خدمتــکارم مشــکوک شــدم. همیــن شــک باعث 
شــد کــه در خانــه دوربیــن کار بگــذارم. چنــد روز قبل 
دوبــاره فتانــه بــه خانــه‌ام آمد و مــن هم بــرای انجام 
کاری مجبــور بــه تــرک خانــه شــدم. دو ســاعت بعــد 
هــم فتانــه تمــاس گرفــت و مدعــی شــد کارش تمام 
شــده و از مــن خواســت تا حقوقــش را واریــز کنم. من 
هــم پول را پرداخــت کردم و زمانی که بــه خانه آمدم 
متوجه شــدم انگشتر برلیان 500 میلیون تومانی‌ام به 
ســرقت رفته اســت. وقتی دوربین‌هــا را بازبینی کردم 
دیــدم زن خدمتــکار انگشــترم را ســرقت کرده اســت. 
 بعــد از آن هــر چــه با تلفــن همراهش تمــاس گرفتم 

خاموش بود.
با شکایت زن میانسال پرونده‌ای در دادسرای ویژه 
ســرقت تشکیل شــد و تحقیقات برای رازگشایی از این 

سرقت ادامه دارد.


